
∗∗عامل باروري در قرآنعامل باروري در قرآن

دهيچك
و بـه الفاظ به مـايع«كار رفته در قرآن پيرامون عامل بـاروري، مطلـق اسـت

از عوامل باروري اشاره شده است. اين مطلـب باعـث» مني مرد نيز به عنوان يكي
ها به سمتي برود كه مني تنها عامـل بـاروري اسـت، گرديده تا بسياري از برداشت

دو عامل بار ولي با كنكاش مي هر در قرآن به و مرد اشـاره توان فهميد كه وري زن
و  گرديده است. بسياري از مفسران قديم هم كه هيچ آگاهي از فيزيولوژي بـاروري

در باروري نداشته شرايط زيست هاي رايـج در پزشـكي اند، همان نظريه شناختي زن
هـا گونه برداشت اند، اما برخي از مفسران جديد اين زمان خود را به قرآن نسبت داده

 اند. را اصلاح نموده
و پيدايش جنين اشـاره شـده اسـت. در قرآن با الفاظ متعددي به عامل باروري

براي فهم دقيق اين موضوع، بررسي كامل پنج اصطلاح لفـظ مطلـق مـايع، مـايع 
كه آميخته يا ريخته شده، مايع اندك يا ضعيف، مني، نطفه امشاج ضروري مي باشد

ميدر سايه علم پزشكي نوين اعجاز علمي قرآن بيش  شود.از پيش آشكار
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 درآمد

توان قرآن را به عنوان تنها منبع قابـل اطمينـان بـراي موضـوعات بايد اعتراف نمود مي
و كامل ترين كتاب الهـي مطـرح قطعي پزشكي در نظر گرفت؛ چرا كه قرآن به عنوان آخرين

هايي در آيات درباره زيست همه جانبه انسان نيز وجـود داشـتهي است گزارهاست. پس طبيع
و موضوعات زندگي وي را مد نظر قـرار داده باشـد. از  و ابعاد اين موجود و تمام جوانب باشد
سوي ديگر، طبيعي است قرآن مفاهيم را به ظاهر ساده، اما بسيار دقيـق بيـان نمـوده اسـت. 

رهالبته ممكن است اين مفاهي و دانش روز بشر در علوم پزشكي به ظـاهرم با آوردهاي علمي
هاي قرآني در موضوعات پزشكي را بر اسـاس سازگار يا ناسازگار باشند، اما بايد دانست گزاره

 بندي نمود: توان اين گونه تقسيم پزشكي رايج مي

هم گزاره.يك  خوان با پزشكي جديد هاي

ق برخي گزاره الب پزشكي رايج ارائه گردد، چه بسـا همـاني را بيـان هاي قرآن هر گاه در
ها معمولاً بـا رونـد متعـارف شده است. اين گزاره كند كه در عرصه پزشكي جديد پذيرفته مي

و بيان كننده بخش مورد پذيرش اين نگرش حـاكم بـر پزشـكي پزشكي نوين همخواني دارد
و(گيـاه خـوار ان را موجودي همهكه قرآن انس» اي فراگير تغذيه«مانند نظريه باشد؛ مي خـوار

مي گوشت  نمايد. خوار) در قلمرو خاص معرفي

 خوان با پزشكي جديد هاي ناهم گزاره.دو

ـ بـه و دقيق نـوع ارتبـاط علـم براي درك اين بخش ناگزير از بيان موضوع بسيار گسترده
و دين هستيم، اما به اختصار مي  ـ ان گفت: علـم تجربـيتو همان مفهوم رايج يعني علم تجربي

و مركبّ از گزاره مي ظني است و نادرست است كه به دو بخش تقسيم  شود: هاي درست
هاي علمي تـا حـدي از قطعيـت برخـوردار اين بخش از گزارهعلوم به ظاهر قطعي: الف)

و تأثيرپذيري كمتري از عوامل ظني دارد،  و است قـوانين علمـي. ايـن قضـايا مثل رياضيات
ب و تعارضي ندارد.ا گزارهمعمولاً  هاي قطعي ديني هيچ گونه برخورد
باشد. با توجه به اينكهمي هاي علوم تجربي علوم ظني: اين بخش بيشتر شامل گزارهب)

و دگرگـوني مـي  و در موارد بسياري دچار ابطـال شـود؛ اين بخش از قطعيت برخوردار نيست



و كـاملاً ها با داده گزاره بنابراين، نبايد انتظار داشت كه هميشه اين گونه هاي ديني هماهنگ
و تجربي دانشمندان همـواره  سازگار باشد؛ زيرا مستلزم آن اين است كه دين مانند آراي ظني

و دگرگوني شود.  دچار تفسير
و واقعـي اسـت. تعـارض واقعـي بـين نكته حائز اهميت، تفكيك ميان تعـارض ظـاهري

و گزاره گزاره ا هاي پزشكي هاي قرآنـي كـه از سـوي پذير نيست؛ زيرا گزاره مكانهاي قرآني
خوان با حقايق جهـان هسـتي اسـت؛ گرچـه خداوند آگاه به تمام هستي صادر شده، قطعاً هم

پزشكي رايج در هر دوران به علت كاستي فهم يا نبود ابزار مناسب بـراي درك كامـل تمـام 
اما اگر مراد تعارض ظاهري باشـد، هاي قرآني باشد. حقايق جهان هستي نتواند پذيراي گزاره

و قرآن هيچ شكي نيست. تصور اين تعارض نيز بـه  در امكان وجود اين تعارض ميان پزشكي
 باشد: دو صورت ممكن مي

هاي پزشكي در مقطع هاي قرآني با برخي از گزاره ممكن است برخي از گزاره ) گاهياول
و در زمان ديگـر، زماني خاص ناسازگار بوده باشد؛ يعني در زماني با  هم تعارض داشته باشند

و مادر در پيدايش جنين اشـاره نه؛ براي نمونه مي توان به ديدگاه قرآن درباره نوع ارتباط پدر
شناسي بود، ولي در نيمه دوم نمود كه تا اواخر قرن نوزدهم، مغاير نگرش علمي رايج در جنين

و سـويه جنـ هاي مبتني بر پيوند يـك قرن نوزدهم نظريه و مـادر منسـوخ گرديـد ين بـا پـدر
و مـادر هـر دو در تشـكيل جنين شناسي جديد با ديدگاه قرآن دراين زمينه همسو شد كه پدر

 جنين نقش دارند. 
هاي پزشكي براي هميشـه ناسـازگار بـه هاي قرآن با گزاره ) گاهي ظاهر برخي گزارهدوم
هـاي مطـرح در پزشـكي با گـزاره خوان قرآن هاي ناهم رسد. اين مسئله چالش گزاره نظر مي

و زيـان  آن كنوني را به دنبال دارد؛ براي مثال، در ظاهر، گزاره حرمت شـراب هـاي ناشـي از
حتي با مصرف اندك آن با ديدگاه پزشكي مبني بر وجود برخي فوايد مصرف شراب در طـب 

و جديد ناسازگار مي هاي قرآنـيرهباشند. در اين صورت، اگر فرض شود هر دو گروه گزا قديم
و به هر دو به عنوان ابزاري براي شناخت حقيقـت  و پزشكي به دنبال بيان يك واقعيت است
نگريسته شود، ناگزير از گزينش يك گزاره هسـتيم؛ چـرا كـه حقيقـت يكـي بـيش نيسـت.

. پـذيرش2. براي هر چيزي يك حقيقت واحـد بيشـتر وجـود نـدارد؛1بنابراين، اگر بپذيريم: 



مي تعارض واقعي و علم به پذيرش وجود دو حقيقت متعارض براي يك چيز منجر شود؛ قرآن
مي3و  و علم محال  باشد. . پس تعارض واقعي قرآن

و پزشكي«با پذيرش اصل دو» محال پنداشتن تعارض واقعي قرآن طبيعي است كه تنها
مي راهكار پيش  ماند: رو

و مطالـب پزشـكي براي تعـارضييالف) در صورت امكان، اگر بتوان منشأ ميـان آيـات
يافت، بايد منشأ اين تعارض را برطرف نمـود؛ بـراي مثـال، اگـر اشـخاص يـا ابـزار موجـود 
(مانند فهم نادرست از ظاهر آيه قرآن يا خطـاي دانشـمند علـوم  سرچشمه اين تعارض باشند

خط پزشكي در مقدمات گزاره و اصلاح اهاي يابي خويش) بايد با دقت در فهم صحيح از قرآن
و تهيه ابزار مناسب تعارض را بر طرف نمود.  مقدماتي

يـابي، مفهـوم حقيقـت هـا، روشب) اگر سرچشمه تعارض از اختلاف در باورهـا، نگـرش
و... باشد كه امكان يكسان و هاي قرآني با گزاره سازي گزاره واژگان هاي پزشكي وجود نـدارد

گـر هـاي قرآنـي بيـاني است؛ چرا كه گـزاره هاي قرآن تعارض پا بر جا باشد، گزينش با گزاره
و نرم حقيقت است، اما به دلايلي مانند محدوديت سخت افزاري، امكان فهم كامل اين افزاري

و كاروان فهم حقيقت بشر در ميانه راه است. بنابراين، بايد اعتـراف نمـود  حقيقت وجود ندارد
بر كه با داده و فاصله بسياري اي فهم حقايق پزشكي قرآن وجود دارد هاي فعلي بشر هنوز راه

؛كه شايد بتوان اين گفتار بوعلي سينا را پذيرفت
 يك موي ندانست ولي موي شكافت دل گرچه در ايـن باديه بسيار شتافت
 اي راه نيافت اخــر بــه كمــال ذره انــدر دل من هــزار خورشيد بتافت

و تعصـب بـهتهرش اما بايد اعتراف نمود هر گاه پژوهشگر ميان اي بدون هيچ گونه سونگري
 آوردهاي فعلي علوم پزشكي نيز تأييد نمايد. تواند هماهنگي آنها را با دست اين آيات بنگرد، مي

 هاي مسكوت از نظر پزشكي جديد گزاره.سه

كنـد كـه هنـوز علـم پزشـكي توانـايي برخي آيات پزشكي قرآن موضوعاتي را بيان مـي
دست نياورده است. اين موضوعات هر چند كه از نظر علوم پزشكي بـه دسترسي به آنها را به 

و گزاره هاي آن، نـوعي اثبات نرسيده، دليلي نيز براي نفي آنها نيز نداريم، اما از آنجا كه وحي
و سرچشمه الهي دارد، حتماً صحيح مي باشد؛ هر چند كـه در حـال حاضـر دانش قطعي است



دست نداريم. ممكن است اين موضوعات نيـز مثـل برخـي شواهد تجربي براي اثبات آنها در
(مثل نيروي جاذبه طبق آيه گويي موارد ديگر از پيش و آيـه2هاي علمي قرآن 10سوره رعد

و...) در آينده اثبات شود. اين گونه موارد مي هـاي علمـي تواند به عنـوان نظريـه سوره لقمان
 ها باشيم.قرآني مطرح شود تا به دنبال شواهد اثباتي آن

و انسـان ها بر پايه شناخت ويژه اي كه گزاره البته نبايد فراموش كرد در حوزه اي از جهان
و آزمون هاي تجربي قاطعي هم براي اثبات يا ابطال آنهـا وجـود نداشـته باشـد، صورت گيرد

مي گزاره و هايي كه بر محور شناختي كه قرآن كريم در اختيار ما گذارد، خود ضـامن عينيـت
مي واقع گيـرد، گرايي آن خواهد بود؛ چرا كه اين شناخت از آنجا كه از منبع علم الهي سرچشه

و اين خود موهبت بزرگي است كـه ديـن در اختيـار بشـريت هرگز در آن باطلي راه نمي يابد
(ماوراي روان نمونه اين بخش، گزارهگذارد. مي شناسي) قرآن اسـت هاي حوزه متاسايكولوژي

از كه بر اساس آن، امكان ارتباط انسان با برخي موجودات هوشمند مانند جن وجود دارد كـه
مي آنان تأثير مي هـا از حـوزه درك علـم پرداختن به ايـن گـزاره گذارد. پذيرد يا بر آنان تأثير

بشرى خارج است؛ بنابراين نه تنها پزشكي از نفى آن ناتوان است، بلكه از سخن گفتن درباره 
ا  ست.آن نيز عاجز

 شويم. با بيان اين مطالب، اكنون به موضوع نوشتار وارد مي

»مايع«. لفظ مطلق1

 شود: در سه آيه قرآن از اين لفظ استفاده گرديده است كه به بررسي آن پرداخته مي

P� ��� �� �	
� � �� 
� � � �� ��	 �� � �� � ���	 �� � �� � ��	 �� �� � ��O:او هر چيز زنده«)؛30(انبياء آبز اى را

».آورند؟!يقرار داديم؟! پس آيا ايمان نم
 اند: دو تفسير بيان كرده»آب«مفسران در مورد پيدايش همه موجودات زنده از

(به عنـوان»آب«) آب معمولي: بنابر اين تفسير، مفهوم آيه آن است كه هر چيز زنده از اول
ب و حياتش وابسته است. هر دو معنـا نيـز»آب«ه ماده اصلي) ساخته شده يا هر چيز زنده، اصل

كه كاملاً با داده و»آب«هاي علمي موافق است و زنـدگي موجـودات زنـده اسـت منشأ حيات
اولين ماده تشكيل دهنده هر سلول زنده است. اين تفسير در ميان برخي مفسران مطـرح»آب«

(مكارم شيرازي، تفسير نمونه،  الصـادقين،هج؛ كاشاني، تفسـير مـن 13/396: 1374گرديده است



؛ طبرسي، ترجمـه تفسـير 3/115: 1373؛ شريف لاهيجي، تفسير شريف لاهيجي،6/57: 1336
؛ سـبزواري 9/345: 1408،¸؛ گنابادي، ترجمه تفسير بيـان السـعاد 16/115: 1372البيان، مجمع

ا؛ ابـن شـهر 4/492: 1419المجيـد، نجفي، الجديد في تفسير القرآن و آشـوب، متشـابه لقـرآن
؛ شـوكاني، 3/355: 1413القـرآن، البيان عن كشف معاني؛ شيباني، نهج1/209: 1410لفه، مخت
).3/478: 1973القدير، فتح

( دوم است» الماء«ترجمه شده، كلمه»آب«چه در آيه به عنوان ): آنsemen) آب نطفه
لق چيـزيمط» الماء«ترجمه گردد؛ زيرا اصل ماده» مايع«كه بهتر است اين كلمه به عنوان 

و  (مصـطفوي، التحقيـق فـي است كه مايع، سيال روان باشد؛ خواه آب باشد يا ساير مايعـات
و جـاري باشـد، 211-11/220: 1360كلمات القرآن الكريم،  )؛ به عبارتي، هر چيزي كه روان

و نداشتن صفت يا قيدي ممكـن اسـت بـهمي» ماء«عرب به آن گويد كه در صورت اطلاق
كه يكي از مصـاديق مـايع»آب«ولي نبايد اين لفظ را هميشه به معناي ترجمه شود،»آب«

 است، ترجمه نمود.
» مـايع منـي«يـا» نطفه«گويند مراد از مايع در اين آيه، همان برخي از مفسران نيز مي

مي است كه معمولاً موجود زنده از آن به وجود مي فرمايد: آيد. دليل آنان نيز اين آيه است كه
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آ هر جنبنده ماى را از ويبى آفريد؛ پس برخى از آنها كسانى هستند كه بر شكم خود راه روند
م و برخى از آنها كسانى هستند كـهيبرخى از آنها كسانى هستند كه بر دو پاى خود راه روند

م (پا) راه م روند؛ خدايبر چهار [چرايآنچه را بخواهد .»]كه خدا بر هر چيزى تواناستآفريند،
انـد. ايـن گرفتـه» منـي«و» نطفـه«در اين آيه را به معناي» ماء« بيشتر مفسران كلمه

) ؛ فـيض 2/107: 1367قمي، تفسير قمي، تفسير در ميان برخي مفسران مطرح گرديده است
: 1404؛ حسـيني همـداني، انـوار درخشـان، 2/851: 1418كاشاني، الاصفي في تفسيرالقرآن،

؛ قرشـي، تفسـير احسـن الحـديث، 1/368: 1423سيني شيرازي، تبيـين القـرآن،ح؛ 11/390
).1/265: 1363؛ حسيني شاه عبدالعظيمي، تفسير اثناء عشري، 7/232: 1377

است؛» نطفه«كه خداوند جنبندگان را از آن آفريده، همان» مايع«آنان معتقدند منظور از



از» ماء«به همين دليل، لفظ  به صورت نكره آمده است تا به نوع خاصـي يـا جـنس خاصـي
(گنابادي، ترجمه بيان السعاده،» مني«اشاره كند كه همان» مايع« ).10/377: 1408است

آينـد، در جـواب بـه وجـود نمـي» منـي«اگر اشكال شود كه برخي از موجودات زنـده از
در آيه به معناي تمـام موجـودات زنـده نيسـت، بلكـه بـه تناسـب آيـه،»كل«اند؛ لفظ گفته

ميموجوداتي است كه آيه، مصا (نجفي، تفسير آسان، ديق آن را ذكر ).14/119: 1398كند
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و دامادى قـر« (داراى خويشاوندى) نَسبى و او را ارو او كسى است كه از آب، بشرى را آفريد
».و پروردگار تو توانا استداد؛

و مترجمان كلمه  اند: را به عناوين مختلف ترجمه كرده» الماء«مفسران
طور كـه همانگرچه اند، را به معناي آب ترجمه نموده» الماء«بيشتر مترجمان كلمه الف)

 ترجمه نمايند.» مايع«گفته شده، بهتر است به 
اةبرخي نيز مانند ترجمب) و را بـه نطفـه» المـاء«حسن الحديث كلمـه خواجوي، نوري

 اند. ترجمه نموده
و ترجمه جوامـع الجـامع بعضي ديگر مانند الهي قمشهج) اي، بروجردي، مشكيني، سراج

(نطفه) استفاده نموده  اند. نيز از آب
و مادر) ترجمه كـرده برخي ديگر مانند فيضد) (نطفه پدر انـد كـه تفسـير الاسلام به آب

ت مي أييد براي درستي ترجمه فيضشريف لاهيجي باشد؛ در اين تفسـير ترجمـه آيـه الاسلام
را«اينگونه آمده است:  و پـدر آدمـي اوست آن قادري كه به قدرت كامله خود از نطفـه مـادر

).3/345: 1373(شريف لاهيجي، تفسير شريف لاهيجي،» آفريد
ب را» المـاء«يشتر مفسـران به هر صورت، گرچه چندين احتمال در مفهوم آيه وجود دارد،

از تفسير نموده» مني«يا» نطفه«به » منـي«و» نطفـه«اند؛ يعني پيدايش تمام افراد انسـان
و بشر را به دو دسته تقسيم نموده و اند؛ يكي پسر كه نسبت خانوادگي به وي برمي است گردد

و گزينش داماد، خويشاوندي سببي مي . ايـن تفسـير در آورد ديگري دختر كه از طريق ازدواج
(سبزواري نجفي، ارشاد الاذهان في تفسـير  القـرآن، ميان برخي مفسران مطرح گرديده است

؛ حسـيني 1/364: 1419؛ صادقي تهراني، البلاغ فـي تفسـير القـرآن بـالقرآن، 1/369: 1419



: 1377؛ قرشـي، تفسـير احسـن الحـديث، 1/373: 1409استرآبادي، تأويل الآيات الظـاهره،
؛ حسـيني شـيرازي، تبيـين القـرآن، 7/499تـا: بـي طوسي، التبيان في تفسير القرآن،؛7/306

؛ طبرسـي، ترجمـه تفسـير 15/317: 1417؛ طباطبايي، ترجمه تفسير الميـزان، 1/376: 1423
؛ مغنيـه، 17/216: 1372؛ طبرسي، ترجمه تفسير مجمع البيـان، 4/377: 1377جوامع الجامع،
االله، تفسـير مـن؛ فضـل 1/476تـا:بي؛ مغنيه، التفسير المبين، 5/477: 1422تفسير الكاشف،

).11/63: 1419وحي القرآن، 
تأسف انگيز آن است كه تمامي مترجمـان قـرآن بـه زبـان انگليسـي نيـز از كلمـه نكته

»water «از براي ترجمه استفاده نموده و اند بدون آنكه به مفهوم صحيح آيـه توجـه نماينـد
 استفاده كنند.» liquid«يا » fluid«الفاظي مانند 

آميما.2 ريختهيع  شده ختهيا
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از آبى جهنـده آفريـده پس انسان بايد بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است!«)؛7-5/(طارق
مت؛شده اس (مرد) بيرون (دو استخوان) پيش و ».آيديآبى كه از ميان پشت

 هاي فارسي بررسي ترجمه

 هاي فارسي توجه شود: لازم است به ترجمه» ماء دافق«براي فهم صحيح از اصطلاح
و مانند الهي قمشـه . آبي جهنده؛ بيشتر مترجمان1 اي، انصـاريان، اشـرفي، آيتـي، ارفـع

 باشد. اند كه قطعاً ترجمه صحيحي نمي ادل استفاده نمودهاحسن الحديث از اين مع
 اند. برده . نطفه جهنده؛ برخي ديگر از مترجمان قرآن مانند خواجوي آن را به كار2
(مني) جهنده؛ ساير3  اند. مترجمان نيز از اين ترجمه استفاده نموده . آب
كه ترجمه . تمام اين4 مـرد» مـايع منـي« در توصـيف» ماء دافـق«ها مبني بر آن است

و مرد مي داند؛ به همين سـبب، آن را بـه باشد، ولي مشكيني اين اصطلاح را در ارتباط با زن
(مختلط از زوجين)« رسـد ترجمه نموده است كه با توجه به تفاسير به نظـر مـي» آبي جهنده

 اين برداشت صحيح باشد.

 هاي انگليسي بررسي ترجمه



ز مياز سوي ديگر چون در حال حاضر، باشد، نگـاهي بان علمي در سطح جهان انگليسي
گونـه نمايـد. متأسـفانه ايـن ضروري مـي» ماء دافق«هاي انگليسي اصطلاح گذرا به ترجمه

و معادل و نادرست در ترجمه گزيني پراكندگي در ترجمه هـاي انگليسـي از ايـن هاي گوناگون
مي اصطلاح بيشتر به چشم مي و گردد مخاطبان خورد كه باعث انگليسـي زبـان نيـز از فهـم

 درك صحيح آيه محروم شوند.
ــاراتي ماننــد» مــاء«بــر لفــظ در برا » liquid«و » water«،»drop«،»fluid«از عب

و براي صفت » water«استفاده گرديده كه قطعاً لفظ  نيـز از ريشـه» دافـق«نادرست است
درانـد بهره برده»emit«و » eject«،»effuse«،»pour«،»leap«،»gush«كلمات  ؛

و موصوف  اند: گونه ترجمه نموده را اين» ماء دافق«نتيجه، تركيب صفت
(ترجمـه » water gushing«(ترجمـه پيكتـال)؛ » gushing fluid؛ gush«ماده.1

(ترجمه مسلمانان مترقي)؛» Water that gushes forth«آربري)؛
و سميرا)؛(ترجمه» Water pouring forth«؛»pour«ماده.2  شاكر، ترجمه محمد
a«؛»leap«. ماده3 leaping drop «(ترجمه صفازاده)؛
a«؛»eject«. ماده4 fluid ejected«(ترجمه ايرونيگ)؛»an ejected drop of 

fluid «(ترجمه سرور)؛
(ترجمه يوسف علي).» drop emitted a«؛»emit«. ماده5

 بررسي تفاسير

ميم» ماء دافق«در تفسير  توان به دو گروه تقسيم نمود: فسران را
به» ماء دافق«الف) بيشتر مفسران بر» آبي جهنده«را و آن را » مايع مني«ترجمه كرده

و اين مرد تطبيق داده يـا» نطفـه«اند كه مايع جهنـده توصـيفي بـراي گرفتهگونه در نظر اند
و به هنگام ريز» اسپرم« و بيرون آمدن حالت جهش مرد است كه در آب مني شناور است ش

نباشـد، احتمـال رسـيدن» منـي«دارد. طبق اين تفسير، اگر حالت جهش در هنگام ريخـتن
و حركـت بـه سـوي اسپرم هاي موجود در اين مايع به نطقه مطلوب يعنـي گـردن رحـم زن
مي هاي رحمي امكان پذير نمي لوله يابـد كـه در ايـن صـورت باشد يا احتمال رسيدن كاهش

مي باروري رسد. اين تفسير در ميان برخي مفسـران مطـرح گرديـده اسـت به حداقل يا صفر



: 1423؛ حسـيني شـيرازي، تبيـين القـرآن، 1/596: 1419(سبزواري نجفي، ارشـاد الاذهـان،
؛ 18/243: 1398؛ نجفي، تفسير آسـان،27/10: 1372؛ طبرسي، ترجمه مجمع البيان، 1/613

؛ فـيض كاشـاني، الاصـفي فـي تفسـير 5/465: 1374ونه، مكارم شيرازي، برگزيده تفسير نم
؛ طوسـي، التبيـان 5/631: 1416؛ بحراني، البرهان في تفسير القرآن، 2/1430: 1418القرآن،

؛ طباطبـايي، 14/499: 1408؛ گنابادي، ترجمه بيان السعاده، 10/324تا:بيفي تفسير القرآن،
ت10/431: 1417ترجمه تفسير الميزان، ؛ مغنيه، التفسـير 7/549: 1422فسير الكاشف،؛ مغنيه،

).3/1663: 1410؛ كاشاني، تفسير المعين، 1/802تا:بيالمبين،
بر» ماء دافق«برخي ديگر از مفسران اصطلاح)ب و مرد«را انـد تطبيـق داده» نطفه زن

از«باشـد كـه بـه تفسـير مـي كه ترجمه مشكيني نيز برگرفته از اين  (مخـتلط آبـي جهنـده
بـه معنـاي» دافـق«ترجمه نموده است. طبق نظر ايـن گـروه از مفسـران، كلمـه» وجين)ز
و ماده«باشد، بلكه به معناي نمي» جهنده« و آميختگي گامت نر است. آنان معتقدند» اجتماع

يعنـيجاء القوم دفقه شود: در ادبيات عرب نيز اين مفهوم استفاده شده است چنانچه گفته مي
گريمجتمع (آن د).آمدنيجمع وه به صورت دستهن

(طيب، اطيـب البيـان فـي تفسـير  اين تفسير در ميان برخي مفسران مطرح گرديده است
و اسرار التأويل،14/76: 1378القرآن، ؛ ابوحيان آندلسي، 5/303: 1418؛ بيضاوي، انوارالتنزيل

؛ 1/594: 1416الجلالــين،؛ ســيوطي، تفســير 10/451: 1420البحــر المحــيط فــي التفســير،
؛ طبرسي، ترجمه تفسير جوامع الجـامع، 8/368: 1419العظيم، كثير دمشقي، تفسير القرآن ابن

تـا: بـي؛ مراغـي، تفسـير المراغـي، 555: 1412؛ شبر، تفسير القـرآن الكـريم، 6/610: 1377
﹁..¿ Â﹆︺©0..[¸؛ زحيلــي، 10/241: 1412؛ مظهــري، تفســير المظهــري، 30/112 a..Â°¬©0 aÂ..h﹀F©0

al©0²M¼°¬©0² ¹︺Ã،1418 :30/174 ،1407؛ شبر، الجوهر الثمين فـي تفسـير الكتـاب المبـين :
؛ زمخشـري، الكشـاف،29/30: 1365؛ صادقي تهراني، الفرقان فـي التفسـير القـرآن، 6/393

).5/239: 1420بغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن،؛4/735: 1407
(ترجمه تفسير جوامع الجـامع، البته برخي ديگر از مفسران مانند طبرسي، فضل بن حسن

(تفسير القرآن الكـريم، 6/610: 1377 و مشابه آن: محمد بن ابراهيم، صدرالمتالهين ،(1366 :
و جلاءالاحـزان، 7/335 (جلاءالاذهان ) معتقدنـد 10/334: 1377)، حسين بن حسن جرجاني



م؛. ريخته شده2. جهنده؛1داراي دو معناست:» دافق«كلمه  عناي دوم صحيح است.كه
مي» مايع مني«برداشت آنان اين است كه همانطور كه » تخمـك«شود، در رحم ريخته

مي نيز با رها شدن از تخمدان، در رحم ريخته مي توان براي هر دو از صفت ريخته شود. پس
 شده استفاده نمود.

د و ماده بوده است، چرا ر آيـه از لفـظ ممكن است به ذهن برسد كه اگر منظور گامت نر
و  گفته نشده است.» خلق من مائين دافقين«تثنيه استفاده نشده

(تفسير عليين، چـون«انـد: ) در جواب گفته578برخي مفسران مانند عباس حسيني كريمي
و زن) در رحم درهم مي (مرد و هر دو آب و اوول [بـا تركيـب اسـپرم و در آغاز آفـرينش آميزند

و شش كروموزوم] مي تشكيل چهل پس آيه با ظرافت به آميزش دو عامـل ». شوند با هم متحد
و آميختگي آن دو، پيدايش جنين حاصل مي و مرد اشاره نموده كه از اتحاد  گردد. باروري در زن

 نيز وجود دارد:» ترائب«و» صلب«اين اختلاف تفسير درباره مفهوم
از1 را اختصاص به جـنس»بترائ«و» صلب«. گروه اول از مفسران خروج مايع جهنده

و دنـده مرد داده و سـتون فقـرات) (كمر هـا سرچشـمه اند؛ يعني مايع مني مرد از ناحيه پشت
 گيرد. مي

و» صلب«. گروه دوم از مفسران مفهوم2 انـد را به زن اختصاص داده» ترائب«را به مرد
د» مايع مني«و معتقدند  و و ستون فقرات) مرد سرچشمه گرفته (كمر ر زن نيز منشأ از پشت
مي آن از دنده  باشد. هاي زن

دو» الترائب«و» الصلب«رسد بهتر است كه هر دو كلمه البته به نظر مي مربوط بـه هـر
و مـرد باشـد؛ يعنـي گرچـه  و» اسـپرم«جنس زن در تخمـدان توليـد» تخمـك«در بيضـه

مي گردند، ولي اين غدد تناسلي از شريان مي ا ها سرچشمه و جالب آن و گيرد ست كـه منشـأ
و مرد يك  سان باشد: مسير شريان غدد جنسي زن

 آئورتشريان

 ايلياك مشترك راست

 ايلياك مشترك چپ

ت صعودي. آئور1
 . قوس آئورت2
 . آئورت نزولي3

 اي)(سينه آئورتاي توراسيك
 آئورتاي ابدومينال(شكمي)



ضعيع اندكيما.3 فيا

 مطرح نموده است:» ماء مهين«قرآن در دو آيه، عامل پيدايش جنين را با عنوان
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اوو آفرينش انسان را از گل آغاز كرد؛« ».اى از آبى پست قرارداد از چكيدهرا سپس نسل

 هاي فارسي بررسي ترجمه

ات پراكنده هستند كـه بـه برخـي اشـاره نيز داراي عبار» ماء مهين«مترجمان در ترجمه
 گردد: مي

بي1 و بروجردي اي، ارفع، آيتي مقدار؛ الهي قمشه . آبي
و رضايي . آب پست؛ ترجمه2  تفسير الميزان
 الحديث، احسنپور . آبي حقير؛ بهرام3
بي4  قدر؛ اشرفي . آبي ناچيز
بي5 و  مقدار؛ انصاريان . آب پست
يو برز . آبي ناچيز؛ پورجوادي6

 شريان فرنيك تحتاني
 شريان كليوي

 شريان فوق كليوي
(غدد جنسي) شريان  هاي گنادال

و دراز هستند كه در زن به نـام شـريان دو شريان كوچك
و در مرد به نام شريان بيضه مي تخمداني  باشد. اي

 هاي فرد شاخه

 هاي زوج شاخه



 هاي انگليسي بررسي ترجمه

مي» ماء مهين«ها براي در ترجمه انگليسي نيز ناهماهنگي واژه  گردد: مشاهده

 water held light estimation .1ترجمه شاكر؛
 Discarded liquid .2ايروينگ؛
 Base fluid .3قرايي؛
ـ پيكتال؛  Despised fluid .4يوسف علي
 Mean water .5؛آربري

 Lowly liquid .6لمانان مترقي؛مس

در اين آيه از لفظ» ماء«خوشبختانه در ترجمه انگليسي بيشتر دقت گرديد كه براي كلمه
»water «بلكه لفظ،استفاده نگردد»liquid « و»fluid«.به معناي مايع به كار برده شود 

 بررسي تفاسير

و حقير بـودن گرچه برخي خواسته م«اند براي پست دلايلـي مطـرح نماينـد،» نـي مـايع
بي عجيب آن است كه گفته و آن است كه اين مـايع» مايع مني«ارزش بودن اند علت پست

مي از طريق مجراي ادراري بيرون مي رسد كه تراشـيدن ايـن وجـه چيـزي جـز ريزد. به نظر
 ترشحات ذهن نيست.

 گونه بيان نمود: توان اين اما نكات برجسته اين دو آيه را مي
مي از نظر ادبيات عرب، وحدت» ماء«نكره بودن لفظ) الف توانـد رساند كه مـيو ابهام را

(طالقاني، پرتوي از قرآن، بيان ).3/330: 1362گر اسرارآميز بودن يا ناچيز بودن مايع باشد
از» من مائين«و نگفته است» از يك مايع«يعني» من ماء«) در آيه گفته شدهب يعنـي

ا ميدو مايع، با و مرد باشـد. ايـن موضـوع بـه ينكه اصل پيدايش جنين از هر دو يعني از زن
و يكـي گشـتن آن دو مـايع در رحـم  علت آن است كه در ابتداي آفرينش جنين، آميختگـي

(صدرالمتألهين، تفسير القرآن الكريم، صورت مي ).7/335: 1366گيرد
را»من«ج) گر چه برخي كلمه انـد ممكـن اسـت در نظر گرفته ابتداييه»من«در دو آيه

تبعيضيه باشد؛ يعنـي تمـام ايـن مـايع»من«در اين دو آيه از نظر ادبيات عرب»من«كلمه 



در» اسپرم«اندك در پيدايش جنين موثر نيست، بلكه بخش اندكي از آن يعني نقش مـؤثري
 پيدايش جنين دارد.

ميبه معناي شئ استخراج شده از شئ ديگر» سلاله«د) كلمه توان از به كار بردن است.
و عصاره چيزي است، فهميد كـه گرچـه» سلاله« » مـايع منـي«در آيه كه به معناي چكيده

و ترشحات است، ولي نـاب حاوي ده و خـالص ها ماده تـرين بخـش ايـن مـايع يعنـي تـرين
، در پيدايش جنين مؤثر است.»ها اسپرم«

گونه در نظر سوره بقره را اين 223در آيه زار توان تشبيه زنان به كشت از سوي ديگر، مي
و ميليون مي گرفت كه گرچه واژن زن محل بذرافشاني است شود، ها اسپرم در اين محل رها

و برداشت در توليد محصـول لازم اسـت. ولي همان گونه كه سه مرحله اساسي كشت، داشت
گونه، بهترين بذر براي اتنلازم است تا در يك مسابقه مار» اسپرم«ها در زمان كشت، ميليون

هـا اسـپرم ريختـه شـده در رحـم زن، از ميليـون» اسـپرم«كشت برگزيده شود؛ يعني يـك 
و آغاز،  و در همان ابتدا بـا» اسپرم«سرچشمه آفرينش جنين است، به همين دليل، به راحتي

(تفسير هدايت، تركيب نمي» تخمك« ).18/17شود
ب صـورت» تخمـك«در درون» اسـپرم«ا دخـول يـك گرچه امروزه بديهي است كه لقاح

و تمام مي oباشد، ولـي وجـود ايـن نكتـه در كـلام پيـامبر مرد مؤثر نمي» مايع مني«پذيرد

مي شگفت ما من كل الماء يكون الولد؛ اينگونه نيست كه از تمـام مـايع،«فرمايد: انگيز است كه
). بـه عبـارتي، اكنـون مشـخص 3444(مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، حديث» نوزاد پديد آيد

هر» اسپرم«ميليون 100ليتر حجم دارد، تقريباً ميلي3-4گرديده كه در هر انزال طبيعي كه  در
مي» تخمك«ليتر وجود دارد، ولي آنچه موجب باروري ميلي شود، يـك سـلولو پيدايش جنين

در» اسپرم«است كه از ميان چند صد ميليون سلول» اسپرم« در شـرايط» منـي مـايع«موجود
بيمي» تخمك«عادي موفق به نفوذ در درون  ها در راه مانـده، شماري از اسپرم شود پس تعداد

شوند مسير لوله رحمي را طي كنند تا به تخمك برسـند، بلكـه بخـش كـوچكي كـه موفق نمي
مي % آن اسپرم1حدود  در % اسـپرم1شوند. در واقع، تنهـا هاست موفق به طي مسير  هـايي كـه

مي مهبل زن قرار مي توانند وارد گردن رحم زن شـوند كـه در آنجـا ممكـن اسـت چنـد گيرند،
ساعت زنده بمانند. حركت از گردن رحم تا لوله رحم نياز به حداقل دو تا هفت ساعت دارد. پـس 



(ايسموس) حركت اسپرم كاهش مي و مهاجرت متوقف از رسيدن اسپرم به بخش تنگ لوله يابد
شـود. علـت آن احتمـالاً انقباضـات گذاري دوباره متحرك مـيم در هنگام تخمكشود. اسپر مي

ها بـه سـمت آمپـول هاي كومولوس در اطراف تخم است. سپس اسپرم ايجاد شده توسط سلول
مي لوله رحم كه حجيم و محل لقاح است، حركت  كنند. ترين بخش لوله

قا اسپرم در به بـارور كـردن تخمـك ها به محض رسيدن به دستگاه تناسلي جنس مؤنث،
 نيستند، بلكه براي اين كار دو پديده لازم است:

( . توان1 سازي اسپرم در دسـتگاه تناسـلي ): اين پديده يك دوره آمادهcapacitionيابي
انجامـد. ايـن دوره در لولـه رحمـي طـي مـي ساعت به طول7زن است كه در انسان حدود 

و عمدتاً شامل واكنش مي و سطح مخاطي لوله رحم است.ت هاي اپي شود  ليومي بين اسپرم
هاي پلاسماي مني از غشاي پلاسماي واقع بر روي طي اين مدت، پوشش گليكوپروتئين

اند، قادر به عبور هايي كه توانايي پيدا كرده شود. فقط اسپرم ناحيه آكروزمي اسپرم برداشته مي
و انجام واكنش آكروزمي هستند. از سلول  هاي تاج

وا2 و تحـت اثـر. القـايي كنش آكروزمي: اين پديده بعد از انتقال اسپرم به منطقه شفاف
مي پروتئين مي شود. اين واكنش به رهاسازي آنزيم هاي اين منطقه انجام كه هايي منجر شود

(،به منطقه شفاف ضروري هستندبراي نفوذ  و مواد شبيهacuosinمثل آكروزين .تريپسين)
م«هـ) اما اگر مي» مايع ضعيف«را به معناي» هينماء تـوان گفـت ايـن ترجمه نموديم،

(طوسي، التبيان في تفسير القرآن، بـي  ) آمـده كـه كلمـه 10/227تـا: ترجمه در برخي تفاسير
بي» القليل الغناء«به» المهين« نيـازي انـدك دارد. در ايـن معنا گرديده است؛ يعني اين مايع

ن توان اين صورت مي و استعدادي كه گونه برداشت دارد،» مايع منـي«مود كه با وجود توانايي
و بي نيازي اندكي از نظر حفظ خويشتن دارد؛ به عبارتي، امكان زنده ماندن واقعاً ضعيف است

باشـد كـه بـه بـيش از چنـد دقيقـه هاي موجود در اين مايع بسيار اندك مـيو زيستن اسپرم
و رسد. به همين سبب، لازم است آن مايع نمي را در خارج رحـم در درجـه حـرارت مشـخص

داري نمود تا امكان زنده ماندن اسپرم در اين مايع فراهم گردد. اما بيشترين محيط خاص نگه
و سپس به تدريج72مدتي كه ممكن است اسپرم در داخل رحم زن زنده بماند،  ساعت است

مي نيروي خود را از دست مي و دفع  شود. دهد



يمن.4

و مشتق از ريشه اين كلمه براي پيدايش انسان استفاده نموده است:» مني«آيه از لفظ قرآن در دو

1.P� ��� L� ��5	 �� � �	Q� > 	 R� � � '� >�� L� �	 5� S 	 %� F	 >� �� � � ��� �	 �� S �� 	 %� F	 �� �� /� 
� �O:را«)؛59-58(واقعه و آيا آنچه
م م ايد؟! ريزيد، ملاحظه كردهياز منى ».ايم؟!ا آفرينندهآيا شما آن را آفريديد يا

2.P"�	 �� � �T� �� � 	 �� � 7*� U	 (� > �8� � 	 %� �� �O:من«)؛37(قيامت (او) آب اندك سيالى از كهيآيا اى
م ».شود، نبوده است؟!يريخته

 فارسي هاي بررسي ترجمه

گزيني صحيح بسيار مشـكل اسـت؛ بـه هاي فارسي، معادل . طبيعي است كه در ترجمه1
(درهمين جهت، بيشتر  » منـي«ترجمه فارسـي) از انتخـاب معـادل بـراي لفـظ49مترجمان

و دقيقاً از همان كلمه در ترجمه فارسـي اسـتفاده شـده اسـت. سـاير» مني«خوداري ورزيده
 اند: برده مترجمان نيز از الفاظ زير بهره 

اي الهي قمشه؛ قطره آب نطفه.2
و، خسروي، سراجزانير الميترجمه تفس . قطره آب مني؛3  aÂi1﹀F©0 ¹NW، بروجردي
 . مايه ناچيز؛ عاملي4
 . آبي از آب پشت؛ روض الجنان5

 انگليسي هاي بررسي ترجمه

.استفاده گرديده است»sperm«و»semen« هاي انگليسي نيز از دو لفظ ترجمه در

قبررسي دقي

و مفسران، فعل مع» مني«هاي مشتق از ريشه از سوي ديگر، بيشتر مترجمان نـاي را بـه
اين ترجمه در ميان برخي مفسران مطرح گرديـده اسـت كـه بـه . اند ترجمه نموده» ريختن«

 گردد: برخي اشاره مي
؛13/308: 1378القرآن، طيب، اطيب البيان في تفسيرـ عبدالحسين

؛1/598: 1423القرآن، حسيني شيرازي، تبيينـ محمد
؛20/184: 1417طباطبايي، ترجمه تفسير الميزان،ـ محمد حسين



؛26/132: 1372طبرسي، ترجمه مجمع البيان،ـ فضل بن حسن
؛13/405: 1363حسيني شاه عبدالعظيمي، تفسير اثنا عشري،ـ حسين بن احمد

؛7/475: 1422مغنيه، تفسير كاشف،ـ محمد جواد
؛4/653: 1373شريف لاهيجي، تفسير شريف لاهيجي،ـ محمد بن علي

تـ ناصر  ). 25/319: 1374فسير نمونه، مكارم شيرازي،
 رسد، زيرا: اما اين ترجمه صحيح به نظر نمي

و از ريخته شدن و آشكار را بيان نمايد اولاً آيه در صدد آن نيست كه يك حالات بديهي
و دارنـد. مردمـي كـه در  مايع مني مرد در رحم زن خبر دهد كه همگان از آن اطلاع داشـته

ميزمان نزول قر ميكردن آن زندگي دانستند كه تولد كودك به ريختـه شـدن مـايع د، مطمئناً
و اين موضوع بديهي است كه نياز به بيان آن نبود.  مني در رحم زن بستگي دارد

و نطفه را از آن جهت به معناي اندازه» مني«ثانياً گويند كه با قدرت» مني«گيري است
مي خداوندي اندازه يعني جنين» نطفه«هد بيان نمايد كه خوا گيري شده است؛ به عبارتي، آيه
مي اي اندازه در هر مرحله  شود. گيري
از هاي لغت نيز بيان شده كه فعل در كتاب در صـورتي كـه ثلاثـي» منـي«هاي مشـتق

فعل ثلاثـي مزيـد بـه معنـاي ريخـتن» امني«باشد، بلكه مجرد باشد، به معناي ريختن نمي
و بـهس58در آيه» تمنون«است؛ به همين جهت،  وره واقعه را از فعل ثلاثـي مزيـد گرفتـه

 اند. معناي ريخته شدن ترجمه نموده
(تفسـير و مفسران مانند فضل بـن حسـن طبرسـي با توجه به اين نكته، برخي مترجمان

(قـاموس قـرآن، 6/502: 1377جوامع الجامع،  ) مفهـوم 6/295: 1371)، علـي اكبـر قرشـي
و آيه گيري را برگزيده اندازه اي نبـود از انـدازه گرفتـه آيا نطفـه«اند: را چنين ترجمه نمودهاند
مي شده ؟!»شود اي كه اندازه گرفته

گونـه ترجمـه برخي مانند مرحوم مشكيني براي جمع بين دو برداشت مختلف، آيه را اين
مي مگر او قطره«اند: نموده (و از حيـث وجـود اي از آب مني كه در رحم ريخته شـود، نبـود؟!
و اوولماسپر و اسرار نهفته آنها اندازه ها مي ها در آن ؟!»شود) گيري

 امشاج. نطفه5
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را آزمـاييميحقيقت، ما انسان را از آب اندك سيال مخلوط آفريديم، در حالى كه او را مـ و او
و بينا قرار داديم ».شنوا

مي» نطفه امشاج«تفسيرهاي متعددي درباره  گردد: مطرح گرديده است كه به آنها اشاره
ده» منـي«مـرد اسـت؛ يعنـي» مايع مني«. منظور از اين اصطلاح، همان1 هـا مـاده از

و آميخته با هم تركيب شده است كه شامل دو بخش عمده مي  اشد:ب گوناگون
مي هاي مني هايي كه در لوله الف) اسپرم  گردند. ساز در بيضه توليد

و مـري ( cooperب) مايعي كه از غده پروستات، غدد كوپر( (mery ) و ليتـره (littre ،(
و كيسه مي هاي ذخيره اپيديديم  شود. كننده مني ترشح

ي2 و مرد است؛ عنـي دو تركيـب . منظور از اين اصطلاح اشاره به اختلاف رنگ نطفه زن
و» مايع مني«وجود دارد:   زن كه زرد رنگ است.» تخمك«مرد كه سفيد است

زن» مايع مني«و» نطفه«. منظور آميختگي3 مرد با خون قاعدگي زن است كه هر گاه
 شود. باردار شود، قاعدگي او تمام مي

و تكامل ماننـد علقـه4 و آميختگي جنين از مراحل متعدد رشد و . منظور تركيب ، مضـغه
 ساير مراحل است.

و طبيعت . منظور آميختگي جنين از سرشت5 و بـرودت، ها هاي متعـددي ماننـد حـرارت
و يبوست است كه پس از تولد آشكار مي  گردد. رطوبت

مي6 و عناصر گوناگوني است كه در درون او قرار  گيرد. . منظور آميختگي جنين از صفات متضاد
ژن. منظور استعدادهاي مختلف7 و مي از نظر عامل وراثت » اسپرم«باشد كه در درون ها

 باشند. به هم آميخته مي
و موضـوع رسد كه تمامي اين برداشت اما به نظر مي ها، ترشحات ذهني افراد ناآشنا بـه قـرآن

و تركيب سلول جنسي»نطفه امشاج«شناسي است. بهترين تفسير براي اصطلاح جنين ، آميختگي
و ماده است كه  باشد.مي» fertilized ovum«يا » zygot«شناسي معادل از نظر جنين نر

تعـتلج«فرمايـد: مـيgدر روايات نيز به اين تفسير اشاره گرديـده اسـت: اميرمومنـان
اكثر جـاءت تشـبه x± ¸4a¬©0﹀¹ النطفتان في الرحم فايتهما كانت اكثر جاءت تشبهها فان كانت 



و ان كانت و مرد) در رحم بـا اكثر x± ﹏Oa©0﹀¹ اخوان (گامت زن جاءت تشبه اعمامه؛ دو نطفه
(گامـت) گردند. هر كدام از آن دو كه غالب يكديگر آميخته مي تر باشد، جنين شبيه آن نطفـه

(گامت) زن غالب مي (ژنتيك اقوام مـادري) تر باشد جنين شبيه دايي شود. اگر نطفه هاي خود
(گامت) مرد غالب مي و اگر نطفه (ژنتيك اقوام پدري)تر گردد باشد جنين شبيه عموهاي خود
(شود مي ).5/155، بحارالانوار،ي، محمدتقيمجلس»

هر«فرمايد: نيز ميgامام باقر و زن (گامت) مرد و المرأه اختلطا جميعا؛ً مايع ماء الرجل
و آميخته مي (گردد دو با هم مخلوط عليقم» قميم، تفسيبن ابراهي، ).2/398: 1367،ير

گفت: آيا از تو درباره چيزي بپرسم كه آن را جز پيامبرoيك فرد يهودي نيز به پيامبر
و مادرش. نمي  داند؟! حضرت فرمود: آن چيز چيست؟! يهودي گفت: از شباهت فرزند به پدر

و رقيق است. هرگاه مـايع«حضرت فرمود: و مايع زن، زرد و غليظ است مايع مرد، سفيد
ميمرد بر مايع زن غلبه  و از اين ناحيه است كه شـباهت كند، فرزند به اذن خداوند پسر شود

و هرگاه مايع زن بر مايع مرد غلبه كنـد فرزنـد بـه اذن خداونـد فرزند به پدر به وجود مي آيد
و شباهت فرزند به مادر نيز از ناحيه غلبه كـردن اسـت  (دختر خواهد شد ،يزيحـويعروسـ»

ح5/550ن،ير نورالثقليتفس ،7.(
گذشت، در حالي كه حضرت با يارانش سخن ميoيك يهودي ديگر نيز از كنار پيامبر

پنـدارد پيـامبر اسـت. گفت، گروهي از افراد قبيله قريش گفتند: اي يهودي! اين فـرد مـي مي
داند! آن يهودي نـزد پرسم كه كسي جز پيامبر آن را نمي يهودي گفت: از او درباره چيزي مي

و نشستoپيامبر شـود؟! حضـرتو گفت: اي محمد! انسان از چه چيزي آفريده مـي رفت
و مرد) آفريده مي (زن از فرمود: اي يهودي؟! از هر دو از» نطفـه مـرد«شود؛ زن«و » نطفـه

( آفريده مي ).4206حديث احمد بن حنبل، مسند احمد، شود
ر اين روشن و نقش ژنتيك در بسياري از وايـات امـام گري درباره عوامل مؤثر در باروري

(gو امام صادقgمجتبي ،يزيحـويعروس؛ 40/169، بحارالانوار،يمجلسنيز وجود دارد
).552-5/550ن،ير نورالثقليتفس

در عربي داراي سـه كـاربرد» نطفه«اي كه بايد به آن توجه شود آن است كه كلمه نكته
 متفاوت است:



 . نطفه مرد يا اسپرم؛1
 . نطفه زن يا تخمك؛2
 يا تخمك لقاح يافته.. تخم3

نيـز»﹝°.¿ 4a.¬©0¸«و»﹝.4a.¬©0 /1¸«،»مني الرجل«و» ماء الرجل«طور كه از لفظ همان
از استفاده مي و» مـايع منـي«همان» الرجل ماء«و» الرجل مني«گردد؛ منظور مـرد اسـت

و مايعي است با آزاد شـدن ناگهـاني تخمـ»﹝°¿ 4a¬©0¸«و»﹝4a¬©0 /1¸«منظور از  ك ترشحات
 باشد. همراه مي

هـاي كـه پيرامـون روش» پاتريـك سـتپتو«و» روبـرت ادوارد«دو پژوهشگر انگليسـي
كه كنند، به اين نكته دست يافته بارداري خارج رحمي تحقيق مي هنگـامي كـه» تخمك«اند

و شود، همراه با مايع است. آنان به اين نكته نيز رسيده آزاد مي اند كه اين مـايع داراي نقـش
مي ير بر اسپرمتأث اي كـه لقـاح صـورت هاي خارج از تخمك را در مرحله باشد؛ يعني اسپرم ها
مي مي و الطب الحديث، گيرد، ضعيف (ابن يوسف، القرآن الكريم ).63كنند

 نتيجه

و مرد اشاره نموده است.1  . قرآن با عناوين متعددي به نقش مشترك عامل باروري در زن
مرد در باروري نقـش نـدارد،» مايع مني«اشاره نموده كه تمام . قرآن با ظرافتي خاص2

 بلكه بخش اندكي از آن عامل باروري است.
و مرد براي پيدايش جنين خبر داده است.3  . قرآن از آميخته شدن دو عامل باروري زن



 منابع

١ĊĚ ¿.¨︻ ¯? ]¬V﹞ ċ¿±0`]±b1﹞ <³m2a¼m ¯?0"&"! ċ·.﹀¨FZ﹞ ² ®2a.﹆©0 ·?1.lF﹞ ċęق
`1lF±0 ċ«﹇Ċ`0]Â? D0 

٢ĊĚ ²a¬︻ ¯? ﹏Â︻1¬i0 ċ¿﹆l﹞\ aÂJ﹋ ¯?0"&"- `0\ ċD²aÂ? ċ«Â|︺©0 ®2a﹆©0 aÂh﹀G ċęق
Ċ®³tÂ? ¿¨︻ ]¬V﹞ D0`³l°﹞ ċ¹Â¬¨︺©0 =F﹊©0 

٣ĊĚ ︿i³Ã ¯? ]¬V﹞ ®1ÂW³?0 ċ¿h©]±0"&#! ċD²aÂ? ċaÂh﹀F©0 ¿﹁ wÂV¬©0 aV>©0 ċęق
Ċa﹊﹀©0 `0\ 

٤ĊĚ «m1½ ]Âi ċ¿±0aV?"&"*¼G ċ®2a﹆©0 aÂh﹀G ¿﹁ ®1½a>©0 ċęقĊEJ︺? \1Â°? ċ®0a 
٥ĊĚ \³︺h﹞ ¯? ¯ÂhW ċù³︽?"&#! ﹅.Â﹆VG ċ®2a.﹆©0 aÂ.h﹀G ¿.﹁ ﹏.Ãc°F©0 «©1.︺﹞ ċęق

Ċ¿?a︺©0 H0aF©0 /1ÂW0`0\ ċD²aÂ? ċù]¼¬©0 0قba©0]>︻
٦ĊĚ a¬︻ ¯? È0]>︻ ċù²1tÂ?"&", `0\ ċD²a.Â? ċ﹏.Ã²5F©0 `0a.i4 ² ﹏.Ãc°F©0 `0³±4 ċęق

Ċ¿?a︺©0 H0aF©0 /1ÂW0 
٧Ċ..hW ¯..? ¯Â..hW ¯..i1V¬©0³?0 ċ¿±1..OaOĚ ¯"$++ /﹑..O ² ®1..½^¢0 /﹑..O ċęj

Ċ®0a¼G ¶1﹍l±0\ D0`1lF±0 ċ®0a¼G ċ®0cW¢0 
٨ĊĚ ¿¨︻ ¯Ã]©0 فam ]Âi ċù\1?2aFi0 ¿°ÂhW"&!- ċ«.﹇ ċ¸a½1|©0 D1Ã﹒0 ﹏Ã²5G ċęق

Ċ¿﹞﹑i0 D0`1lF±0 aF﹁\
٩ĊĚ ]¬W0 ¯? ¯ÂhW ċ¿¬Â|︺©0]>︻ ¶1m ¿°ÂhW"$*$ ċ®0a¼G ċ¾al︻ 1°K0 aÂh﹀G ċęj

ĊD1﹆Â﹞
١٠Ċ]Âi ċùb0aÂm ¿°ÂhWĚ ]¬V﹞"&#$Ċª³¨︺©0 `0\ ċD²aÂ? ċ®2a﹆©0 ¯ÂÂ>G ċęق 
١١ĊĚ ¯ÂhW ]¬V﹞ ]Âi ċ¿±0]¬½ ¿°ÂhW"&!& ¿m²a﹀?1F﹋ ċ®0a¼G ċ®1l[`\ `0³±0 ċęق

Ċ¿﹀x© 
١٢Ċ·.¬OaG ċ¶1﹍.l±0\ ² ¶b³W ¾﹑t﹁ b0 ¿︺¬O ² ¿¨︻ ]¬V﹞ ċ¿±1¼﹀q0 ¿Ã1u` ®2a.﹇

ċa﹋_©0`0\ ¿﹍°½a﹁ ·hi³﹞ ċ«Ãa﹋"$,$Ċj



١٣ĊĚ ¿﹀x.p﹞ ¯.? ·.>½² ċ¿¨ÂWb"&",©0 ċę² ق ·︺Ãa.l©0 ² ¶].Â﹆︺©0 ¿.﹁ a.Â°¬©0 aÂ.h﹀F
Ċa﹊﹀©0 `0\ ċD²aÂ? ċM¼°¬©0 

١٤ĊĚ \³.¬V﹞ È0`1.O ċùalZ﹞b"&!+ ċ﹏.Ãc°F©0 s﹞0³.︾ ﹅Ç1.﹆W ¯.︻ قl﹊©0 ċę.1ف
Ċ¿?a︺©0 =F﹊©0 `0\ ċD²aÂ? 

١٥ĊĚ È0 =.Â>W ¯..? ]..¬V﹞ ċ¿..﹀N± ù`0²c>.i"&!* ®2a..﹆©0 aÂ..h﹀G ¿..﹁ ]..Ã]N©0 ċęق
ĊD1︻³>x¬¨© 1`ف︺F©0 `0\ ċD²aÂ? ċ]ÂN¬©0 

١٦Ċ0²c>i Ě È0 =.Â>W ¯.? ].¬V﹞ ċ¿.﹀N± ù`"&"- aÂ.h﹀G ¿.©0 ®1.½^﹐0 \1.m`0 ċęق
ĊD1︻³>x¬¨© 1`ف︺F©0 `0\ ċD²aÂ? ċ®2a﹆©0 

١٧ĊĚ f1>︻ ]Âi ċ¿°ÂhW ¿¬Ãa﹋ ]Âi"$,#Ċ¶³i0 D0`1lF±0 ċ«﹇ ċ¯ÂÂ¨︻ aÂh﹀G ċęj
١٨Ċ³Âi ċ¿yل﹑O].¬V﹞ ¯.? a.﹊? ¯.?0 ¯¬Wa©0]>︻ ﹏t﹀©0 ¯Ã]©0 Ě"&"*ċęق aÂ.h﹀G

¯Â©﹑N©0ċċD²aÂ?·hiµ﹞°©0`³D1︻³>x¬¨©Ċ
١٩ĊĚ È0]>︻ ]Âi ċa>m"&!+ ċE.Ã³﹋ ċ¯Â.>¬©0 <1.F﹊©0 aÂ.h﹀G ¿.﹁ ¯Â¬J©0 a½³N©0 ċęق

Ċ¯Â﹀©¢0 ¹>F﹊﹞ 
٢٠ĊĚ È0]>︻ ]Âi ċa>m"&"# ¹.︻1>x¨© ¹.︾﹑>©0 `0\ ċD²a.Â? ċ«Ãa﹊©0 ®2a﹆©0 aÂh﹀G ċęق

Ċal°©0² 
٢١ĊĚ ¿.¨︻ ¯? ]¬V﹞ ċ¿NÂ½﹐ ︿Ãam"$+$ ċ®0a.¼G ċ¿.NÂ½﹐ ︿Ãa.m aÂ.h﹀G ċęj

Ċ\0\ al± aF﹁\
٢٢ĊmĚ ¿¨︻ ¯? ]¬V﹞ ¿±1﹋³"-+$ ċD²a.Â? ċ`1.Â[﹐0 ]Âi IÃ\1W0 ¯﹞ `1y²﹐0 ﹏Â± ċęª

Ċ﹏Â¨N©0 `0\ 
٢٣ĊĚ ¯hW ¯? ]¬V﹞ ċ¿±1>Âm"&"$ ċ®0a.¼G ċ®2a﹆©0 ¿±1︺﹞ ︿l﹋ ¯︻ ®1Â>©0 M¼± ċęق

Ċ¿﹞﹑i0 0©¬︺1`ف ¸aÃ0\ \1Â°? 
٢٤ĊĚ ]¬V﹞ ċ¿±0a¼G ¿﹇\1q"&"-Ċ︿©µ﹞ ċ«﹇ ċ®2a﹆©1? ®2a﹆©0 aÂh﹀G ¿﹁  قċę 0©<﹑غ
٢٥Ċa¼G ¿﹇\1..qĚ]..¬V﹞ ċ¿..±0"$*( ċ«..﹇ Ď®2a﹆©1..? ®2a..﹆©0 aÂ..h﹀G ¿..﹁ ®1..﹇a﹀©0 ċęj



Ċ¿﹞﹑i0 ﹌°½a﹁ D0`1lF±0 
٢٦ĊĚ «Â½0a.?0 ¯.? ].¬V﹞ ċ¯Â¼©1F¬©0`]q"$** ﹅.Â﹆VG ċ«Ãa.﹊©0 ®2a.﹆©0 aÂ.h﹀G ċęj

Ċª²\ @1S ċ`0]Â? ċ«﹇ ċ³O0³[ ]¬V﹞
٢٧ĊĚ \³¬V﹞ ]Âi ċ¿±1﹆©1y"$*#Ċ`1lF±0 ¿﹞1¼i E﹋am ċ®0a¼G ċ®2a﹇ b0 ù³GaC ċęj
٢٨Ċ﹞ ċ¿Ã1>y1>y Ě ¯Â.hW ].¬V"&"+ ·.︺﹞1O ċ«.﹇ ċ®2a.﹆©0 aÂ.h﹀G ¿.﹁ ®0c.Â¬©0 ċęق

Ċ¯Âi`]﹞
٢٩ĊĚ ¯.hW ¯.? ﹏.t﹁ ¿¨︻ ³?0 ċ¿ia>y"$++ ċ®0a.¼G ċ︹﹞1.N©0 ︹.﹞0³O aÂ.h﹀G ċęj

Ċ®0a¼G ¶1﹍l±0\ 
٣٠ĊĚ ¯hW ¯? ﹏t﹁ ċ¿ia>y"$+# ċ®0a.¼G ċ®2a.﹆©0 aÂ.h﹀G ¿.﹁ ®1.Â>©0 ︹¬N﹞ ċęj

Ċ²ah[ aq1± 
٣١Ċ¿?Ě ¯hW ¯? ]¬V﹞ ċ¿i³y \ ċD²aÂ? ċ®1Â>F©0 ċę1GĊ¿?a︺©0 H0aF©0 /1ÂW0 `0 
٣٢ĊĚ ¯ÂhV©0 ]>︻ ]Âi ċ=Ây"$+,Ċª﹑i0 ċ®0a¼G ċ®2a﹆©0 aÂh﹀G ¿﹁ ®1Â>©0 =Ây4 ċęj
٣٣ĊĚ ¯Â.hW ]¬V﹞ ]Âi ċÈ0 ﹏t﹁"&"- `0\ ċD²a.Â? ċ®2a.﹆©0 ¿.W² ¯.﹞ aÂ.h﹀G ċęق

Ċal°©0 ² ¹︻1>x¨© 0©¬﹑ک 
٣٤ĊĚ ¯.hV﹞ ﹑﹞ ċ¿±1m1﹋ sÂ﹁"&", c.﹋a﹞ ċ«.﹇ ċ®2a.﹆©0 aÂ.h﹀G ¿.﹁ ¿﹀.q¢0 ċęق

D0`1lF±0 Ċ¿﹞﹑i0 D1︽Â¨>G aF﹁\
٣٥ĊĚ a>﹋0 ¿¨︻ ]Âi ċ¿ma﹇"$+"Ċ·Â﹞﹑i¤0 =F﹊©0 `0\ ċ®0a¼G ®2a﹇ f³﹞1﹇ ċęj
٣٦ĊĚ a>﹋0 ¿¨︻ ]Âi ċ¿ma﹇"$++ĊEJ︺? \1Â°? ċ®0a¼G ċIÃ]V©0 ¯hW0 aÂh﹀G ċęj
٣٧ĊĚ «Â½0a?0 ¯? ¿¨︻ ċ¿¬﹇"$*+Ċ<1F﹊©0 `0\ ċ«﹇ ċ¿¬﹇ aÂh﹀G ċęj
٣٨ĊĚ ¿.tGa﹞ ¯.? ]¬V﹞ ċ¿±1m1﹋"&"! ċ¯Â.︺¬©0 aÂ.h﹀G ċęق È0 E.Ã2 ·.±1Z?1F﹋ ċ«.﹇

Ċ¿﹀N± ¿l︻a﹞
٣٩ĊĚ È0 UF﹁ ﹑﹞ ċ¿±1m1﹋"$$* ċ¯Â﹀©1.Z¬©0 ª0c.©6 ¿.﹁ ¯Â﹇\1.p©0 M¼°.﹞ aÂ.h﹀G ċęj

Ċ¿¬¨︻ ¯hW ]¬V﹞ ¿m²a﹀?1F﹋ ċ®0a¼G 



٤٠ĊĚ]¬V﹞ ®1x¨i ċù\1?1°﹎"&!, ċD²aÂ? ċ¸\1>︺©0 D1﹞1﹆﹞ ¿﹁ ¸\1︺h©0 ®1Â? aÂh﹀G ċęق
ĊD1︻³>x¬¨© ¿¬¨︻¢0 ¹hiµ﹞

٤١Ċ﹑O ² ¯Ã]©0 ل﹑O ċ¿¨V﹞Ě ¿y³Âi ¯Ã]©0 ل"&"* ċD²a.Â? ċ¯Â©﹑N©0 aÂh﹀G ċęق
ĊD1︻³>x¬¨© `³°©0 ·hiµ﹞ 

٤٢Ċċ¿i`]﹞]Âi¿﹆G]¬V﹞Ě"$++ċęjċ]¼.l﹞ ċª0`2 ].¬W0 ·.¬OaG ċEÃ0]½ aÂh﹀G
k½²eC \1Â°? Ċ¾³u` f]﹇ ®1Fi2 ¿﹞﹑i0 ¾1½ 

٤٣Ċ¿?Ě ¿﹀xp﹞ ¯? ]¬W0 ċ¿︾0a﹞Ċ¿?a︺©0 H0aF©0 /1ÂW0`0\ ċD²aÂ? ċ¿︾0a¬©0 aÂh﹀G ċę1G 
٤٤Ċċù³﹀xp﹞Ě ¯hW"$*! ¶1.﹍°? ċ®0a.¼G ċ«Ãa.﹊©0 ®2a﹆©0 D1¬¨﹋ ¿﹁ ﹅Â﹆VF©0 ċęj

Ċ<1F﹋ al± ² ·¬OaG 
٤٥ĊĚ È0/1°K ]¬V﹞ ċùa¼|﹞"&"#Ċ·Ã]m` ·>F﹊﹞ ċ®1Fh﹋1C ċ¾a¼|¬©0 aÂh﹀F©0 ċęق 
٤٦ĊĚ \0³O ]¬V﹞ ċ·Â°︽﹞"&##︿m1﹊©0 aÂh﹀G ċęقċĊ·Â﹞﹑i¤0 =F﹊©0`0\ ċ®0a¼G 
٤٧Ċ¿?Ě \0³O ]¬V﹞ ċ·Â°︽﹞ «﹇ ċ¯Â>¬©0 aÂh﹀F©0 ċę1GĊEJ︺? \1Â°? ċ
٤٨ĊĚ ®1﹎]°hÃ³± b0 ¿︺¬O ² aq1± ċ¾b0aÂm ª`1﹊﹞"$+& `0\ ċ®0a¼G ċ·±³¬± aÂh﹀G ċęj

Ċ·Â﹞﹑i¤0 =F﹊©0 
Ě \0³O ]¬V﹞ ċ¿°Â¬[ ¿﹀N±"$-,Ċ·Â﹞﹑i0 D0`1lF±0 ċ®0a¼G ċ®1i2 aÂh﹀G ċęق 


